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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه انسان

 استاد ضرابی  

 1/8041/ 81جلسه چهارم

 

رُونَهَا ۲إنِه الْأبَْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿»شریفه :آیات  ِ يُفَجِّ ﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بهَِا عِبَادُ اللَّه

اى كه   ( چشمه۲نوشند كه با عطر خوشى آميخته است ) به يقين ابرار و نيكان از جامى مى  -﴾ ۶تَفْجِيرًا ﴿

  «(۶نوشند و ]به دلخواه خويش[ جاريش مى كنند ) بندگان خدا از آن مى 

 

  خواهي كه ترا دولت ابرار رسد؟...!

، به معنای کسانی که نيکو کاری بسيار «بَر»«: إنِه الْأبَْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا... » 

انجام می دهند يعنی بَر صفت مشبهه است از برِ  به معنی نيکی و نيکو کاری، کسانی که صفات ذاتی و 

ثابتشان اين است که کار نيک انجام می دهند. غالبا به اولياء زاهدان، اهل اطاعت و بندگی خدا اطلاق 

کسانی «  1۳انفطار/ -إنِه الْأبَْرارَ لَفِي نَعِيمٍ »  ير مختلفی ستوده است می شود. قرآن چنين کسانی را با تعاب

کتاب و نامه عمل «  18مطففين/ - َعِلِّيِّين   الأبَرارِ لَفِی َ کِتاب هإنِ»  که در نعمت های خدا به سر می برند. 

ا تُحِبُّونَ لنَْ تَنَالوُا الْبرِه حَتهىٰ تُنْفِ » ابرار در جايگاه بلند و بالاست.  کسانی هستند که در «  9۲ال عمران/ -قُوا مِمه

راه خدا  از آنچه دارند، بهترين را می بخشند و آنچه را خود دوست دارند انفاق می کنند. کسانی که در 

وَتَوَفهنَا مَعَ » ياد شده اند می خواهند که با ابرار به ديدار حق بشتابند!« اولوا الالباب»قرآن به عنوان 

 .«و هنگام جان سپردن ما را با نيکان و صالحان محشور گردان« 19۳ال عمران/ -لْأبَْرَارِ ا
 به من نگر كه رخى همچو كهربا دارم

 دلى به سوى رخ يار دلربا دارم                                                
 ز جام عشق چشيدم شراب صدق و صفا

 به خمه ميكده با جان و دل، وفادارم                                                

همه ما بايد از خدا بخواهيم همراه و موافق ابرار باشيم يعنی اخلاق و صفات و اعتقاد و اعمالمان مانند 

ايثار مال ، نرم خويی با مسلمانان و عفو) و( گذشت و برخورد شديد از موضع قوت با کفار مطابق آنها 

 ه آنها که در عالی ترين درجه ايمان قرار دارند، باشيم!باشد يعنی در زمر

لَيْسَ الْبرِه أنَْ تُوَلُّوا »، در بر دارنده مراتب سه گانه اعتقاد، اخلاق و عمل صالح است؛ «بِره »مفهوم قرآنی 

 ِ كِنه الْبرِه مَنْ آمَنَ بِاللهه بِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَالْمَلَائكَِةِ وَالْكِتَابِ وَالنه

قَابِ وَأقََامَ  ائِليِنَ وَفِي الرِّ بِيلِ وَالسه كَاةَ  عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السه لَاةَ وَآتَى الزه الصه

ئكَِ الهذِينَ صَدَقُوا  وَ وَالْمُوفوُنَ بِعَ  اءِ وَحِينَ الْبَأسِْ  أوُلَٰ ره ابرِِينَ فِي الْبَأسَْاءِ وَالضه ئِكَ هْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا  وَالصه أوُلَٰ

نيکوکاری آن نيست که روی به جانب مشرق يا مغرب کنيد )چه اين چيز »  ( 177)بقره/ «هُمُ الْمُتهقوُنَ 

ری آن است که کسی به خدای عالم و روز قيامت و فرشتگان و کتاب آسمانی اثری است( ليکن نيکوکا بی

و پيغمبران ايمان آرد و دارايی خود را در راه دوستی خدا به خويشان و يتيمان و فقيران و در راه 

ماندگان و گدايان بدهد و در آزاد کردن بندگان صرف کند، و نماز به پا دارد و زکات مال )به مستحق( 

اند به موقع خود وفا کنند و در حال تنگدستی و سختی و  و نيز نيکوکار آنانند که با هر که عهد بستهبدهد، 
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اند( آنها به حقيقت راستگويان و آنها  هنگام کارزار صبور و شکيبا باشند. )کسانی که بدين اوصاف آراسته

 «به حقيقت پرهيزکارانند

ی الهی  تحقق دارد؛ امام صادق )عليه السلام( از رسول ترين مرتبه خود، در اوليا اين اوصاف در عالی 

أنََا مَدِينَة الْحِکمَْة وَ أنَْتَ بَابُهَا فَمَنْ أتََی الْمَدِينَةَ مِنَ الْبَابِ وَصَلَ. يَا » ... خدا)ص( درباره علی)ع( فرمود: 

ِ فَمَنْ أتََانِی مِنْ سِوَاکَ لمَ يَصِلْ وَ مَنْ أتََی سِوَایَ  عَلِیُّ )عليه السلام(! أنَْتَ بَابِیَ الهذِی أوُتِیَ مِنْهُ وَ أنََا بَابُ  اللَّه

ُ بِهِ قرُْآناً لَيْسَ الْبرُِّ  ، 0۱)بحارالأنوار، ج...«. لَمْ يَصِلْ فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ مَا يَعْنِی بِهَذَا قَالَ فَأنَْزَلَ اللَّه

از آن زمانی که ابرها پراکنده شده و خورشيد بيرون آمد، رسول باريد. پس  در مدينه باران می (۲۱۳ص

ها نيز برگرد ايشان نشستند.  اکرم )در ميان گروهی از مهاجر و انصار آمدند. حضرت نشست و آن

اين علی )عليه »خدا )به اطرافيانش فرمود:  آمد، رسول طالب )عليه السلام( پيش می ابی بن زمانی که علیه 

طالب )عليه السلام(  ابی بن آيد؛ قلبی خداترس و دستانی پاک دارد. اين علیه  سوی شما می بهالسلام( است که 

ت فتنه[ نابود شود او از دينش دست نمی است که جز به حق سخن نمی «. کشد گويد. اگر کوه ]از شده

پيامبر  خدا  رسيد، پيامبر  او را مقابل خود نشاند. پس که علی )عليه السلام( نزديک رسول هنگامی

ای علی )عليه السلام(! من شهر حکمت و تو در آن هستی؛ پس هرکه بخواهد وارد شهر شود »)فرمود: 

بايد از درِ آن عبور کند تا به شهر برسد. ای علی )عليه السلام(! تو در ورود من هستی که بايد از طريق 

غير از تو بر من وارد شود  تو بر من وارد شد و من نيز در ]ورودی[ خدا هستم. پس هرکس از طريقی

ه«. سوی خدا رود به او نخواهدرسيد رسد و هرکه جدای من به به من نمی ای از مردم از يکديگر  آنگاه عده

 ...«قرآن را نازل کرد: ليَْسَ الْبِره أنَْ تُوَلُّوا   ؟ پس خداوند اين آيه«معنای اين چيست»سؤال کردند: 

خالد از امام صادق )عليه السلام( و ايشان از پدرش )عليه  نمسلمةب در شأن نزول آيات مورد بحث

بِیُّ )صلی اللَّ عليه و آله( حَتهی دَخَلَ عَلیَ فَاطِمَةَ )سلام اللَّ عليها( » کند که فرمود:  السلام( نقل می فَوَثَبَ النه

ا رَأیَ مَا بِهِمْ انْکبَه عَليَْهِمْ يَبْکیِ وَ قَالَ  )صلی اللَّ عليه و آله( با شتاب برخاست و به  پيامبر اکرم...« فَلمَه

خانه  اميرالمؤمنين )عليه السلام( و فاطمه )سلام اللَّ عليها( آمد، و چون آن حال را مشاهده نمود، گريست 

پس جبرئيل با اين آيات: «. شما سه روز است که اين وضع را داريد و من غافل از حال شما»و فرمود: 

رُونَها تَفْجِيراً نازل شد. اين إنِه الْأبَْرارَ يَشْرَ  بُونَ مِنْ کَأسٍْ کانَ مِزاجُها کافوُراً عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَِّ يُفَجِّ

های انبياء )عليهم  خانه   جوشد و روانه باشد که از آنجا می پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( می   چشمه در خانه

 (۲07، ص۳۲ار، جبحارالأنو )«گردد السلام( و مؤمنان می

ِ هَلْ فِيکمُْ » ... جابر از امام باقر )عليه السلام(نقل فرمود که امام علی )عليه السلام( فرمود:  نَشَدْتُکمُْ بِاللهه

ُ فِيهِ وَ فِی وُلْدِهِ إنِه الْأبَْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ کَأسٍْ کانَ مِزاجُها کافوُراً ... إلَِی آخِرِ  ورَةِ، غَيْرِی أحََدٌ أنَْزَلَ اللَّه  السُّ

دهم آيا غير از من در ميان شما کسی هست که  شما را به خدا سوگند می( ۳۳۶، ص۳1) بحارالأنوار، ج«.قَالوُا لا

او و فرزندانش نازل فرمايد: إنِه الْأبَْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ کَأسٍْ کانَ مِزاجُها کافُوراً. گفتند:    خداوند درباره

 «نه»

بْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ » خواست ما از خداوند اين است. بنابراين در اللههُمه وَفِّقْنِي فِيهِ لمُِوَافَقَةِ الْأبَْرَارِ، وَ جَنِّ

تكَِ يَا إلَِهَ الْعَالمَِينَ  و  خدايا مرا به همراهی«. » الْأشَْرَارِ، وَ آوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتكَِ إلَِى ]فِي [ دَارِ الْقَرَارِ، بِإلِهَِيه

همسويی با نيکان توفيق بده و از همنشينی با بدان دور بدار و به حق رحمتت من را به خانه آرامش 

 دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان( )«جايگاهم بده.

هميشه به نوشيدن مايعات دلالت ندارد؛ مثلا در آيه  «إنِه الْأبَْرَارَ يَشْرَبُونَ ... » در « يَشْرَبُونَ »  تعبير 

و دلهای آنان از عشق به گوساله پر شد از آن رو که به خدا کافر «وَأشُْرِبُوا فِي قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ » 

وتی دارد، نوشانده شدن قلب از محبهت، بسته به اينکه محبهت الهی باشد يا غير آن، آثار متفا( 9۳)بقره/ بودند.

 اگر اين محبت به خدا و اوليای او باشد، باعث آرامش و طمأنينه خواهد شد.
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نوشند  تواند دلالت داشته باشد بر اينکه آنچه را ابرار می نکته ديگر اينکه ظرف اين محبت قلب است و می

اين قلوب از برکات قلوب اوليايی است که مقامشان در نزد خداوند بسيار متعالی است و از فيوضات 

ای از فيوضات که هر کجا بخواهند  صافی و پاک است که بر قلوب بهشتيان، سرازير می شود ؛ چشمه

رُونَهَا تَفْجِيرًا  »سازند:  جاری می ِ يُفَجِّ آری! اين چشمه شراب طهور چنان در «. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه

 ( ۶)انسان / « سازند...  ده کنند از همانجا جاری میاختيار ابرار و عباد اللَّه است که هر جا ارا
 نسزد رفت به گلزار بدين حال خمار باده آريد در اين فصل، به ياد ساقى         

 خَم زلفى بگشا، اى صنم باده فروش         حاجت اين دل غمگين به سر زلف برآر   

 

جامهايی می نوشند، در حقيقت اين قلب مبارک يعنی در ورای ظاهری که مشاهده می شود، که ابرار از 

رسد  بخشد. بلکه بايد گفت به عالم امکان هر چه می پيامبر و اوليای اوست که جام قلب ابرار را حيات می

 از قلب نازنين آن سرسلسه عالم خلقت و اعظم خلايق، پيامبر رحمت است.

دل . »ن يسعني قلب عبدي المؤمنلا يسعني أرضي و لا سمائي، و لكدر حديث قدسى معروف است: 

 (0، باب «كتاب السماء و العالم»، ۳9، ص ۲۲بحار الأنوار، ج )« انسان با ايمان تخت پادشاهى خداوند رحمان است.

 در واقع دل مؤمن عرش و سرير سلطنت حق و منزلگاه آن ذات مقدس، و صاحب دل، ذات مقدس است.
 بينم یچنين كه من همه خود را شراب م                   چه عجب یاگر شوند زمن مست عالم

 بينم یبذات و نعت و صفت عين آب م             را خود ندانم كه از چه سبب تشنه ام كه من
 بينم یكه من حقيقت خود را كتاب م                   مكن حواله دگر یمرا به هيچ كتاب

 

و حبه به غير ذات مقدس و خاصان او، كه حبه  بنابراين توجه به غير حق تعالى خيانت به حق است،

اوست، خيانت است. ولايت اهل بيت عصمت، و طهارت و دوستى خاندان رسالت، عليهم السلام، امانت 

اند به ولايت امير المؤمنين  را در آيه تفسير فرموده« امانت»حق است، چنانچه در احاديث شريفه كثيره 

قال: هى ولاية أمير  ...«إنها عَرَضنا الأمانَةَ »است درباره كريمه  عليه السلام. روايت امام صادق )ع(

 (۲، حديث 01۳، ص 1) اصول كافى، ج  .المؤمنين، عليه السلام

فرمايد: چنانچه غصب ولايت و سلطنت آن حضرت خيانت به امانت است، و نيز ترك  امام راحل می

 تبعيت و اطاعت از آن بزرگوار از مراتب خيانت است.

دهد: مبادا به مجرد آنكه در قلب خود دوستى از حضرت امير، عليه  سره( تذکر می امام خمينی )قدس 

كنيم با ترك تبعيت اين دوستى  شويم و گمان مى السلام، و اولاد طاهرينش ديديم، مغرور به اين دوستى مى

ترك كرد، اين دوستى  ماند. چه اطمينان است كه اگر انسان مراقبت نكرد و آثار دوستى را محفوظ مى

 باقى بماند؟ 

باشد انسان از دهشت و  ممكن است در آن فشارهاى سكرات كه از براى غير مؤمنين و مخلصين مى

 وحشت، على بن ابى طالب، عليه السلام، را فراموش كند.

و آله، اند، و اسم رسول اكرم، صلهى اللَّه عليه  در حديث است كه يك طايفه از اهل معصيت در جهنم معذب

را فراموش كنند، تا بعد از آنكه مدت عذاب سرآيد و از قذرات گناه تطهير و تخليص شوند، اسم مبارك 

دا! صلهى اللَّه عليه و آله، بلند شود و  آن حضرت به يادشان آيد به آنها القا شود، پس فرياد آنها به وا محمه

يه به اوضاع اين عالم است... عزيزم، كنيم واقعه موت و سكرات آن شب مورد رحمت شوند. ما گمان مى

شود با آن سختي ها و فشارها و  كنى، پس چه مى تو با يك مرض جزئى تمام معلوماتت را فراموش مى

مصيبت ها و وحشت ها؟ اگر انسان دوستى كرد و به لوازم دوستى رفتار كرد و متذكر محبوب بود و از 

محبوب مطلق حقه مورد نظر حق و محبوب حق  او تبعيت كرد، البته آن دوستى با ولىه مطلق و

 (08۱)چهل حديث، ص است.
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ِ لا يَجْتَمِعانِ في قَلبٍ أبدا» پيامبر خدا صلى اللَّ عليه و آله فرمود:   نيا و حُبُّ اللَّه  ،)تنبيه الخواطر« حُبُّ الدُّ

 «.دوستى دنيا و دوستى خدا هرگز در يك دل گرد هم نمى آيند ( ۲/1۲۲
 مپسند كه از تو بر كس آزار رسد           كه ترا دولت ابرار رسد یخواه

 كين هر دو بوقت خويش ناچار رسد  از مرگ مينديش و غم رزق مخور

َ » آيد قلب سليم است:  هرگز از خاطرمان نرود آنچه به کار ما می يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلِاه مَنْ أتََى اللَّه

دهد مگر كسى كه دلى پاك به سوى   روزى كه هيچ مال و فرزندى سود نمى» ( 89-88)شعراء/ «سَليِمٍ بِقَلْبٍ 

 شود! ؛ چراکه انسان در قلب خود خلاصه می«خدا بياورد 

هُ وَ ليَسَ فِيهِ أحََدٌ سِوَاهُ امام صادق )ع( مى فرمايد: " ليِمُ الهذِی يلْقَى رَبه قلب سليم  (1۶، ص ۲کافی، ج )" الْقَلْبُ السه

 «.قلبى است که خدا را ملاقات کند، در حالى که هيچ کس جز او در آن نباشد
 نگنجد غم هجران وى، اندر گفتار مى         سره عشق است كه جز دوست نداند ديگر

لِيمِ، در روايت ديگرى از آن حضرت )ع( آمده است: "  ادِقَةِ صاحِبُ الْقَلْبِ السه لِأنَه سَلامَةُ صاحِبُ النِّيةِ الصه
ِ فِى الامُُورِ کُلِّها يةَ لِلهه کسى که نيت »( ۲1۱، ص ۶7بحار الانوار، ج )"الْقَلْبِ مِنْ هَواجِسِ الْمَحْذُوراتِ بِتَخْلِيصِ النِّ

صادقى دارد، صاحب قلب سليم است؛ چرا که سلامت قلب از شرک و شک، نيت را در همه چيز خالص 
 «.مى کند

 اشق يار است، امروز          مددى كن، سر خُم را بگشا بر ابرارروز ميلادِ مهين ع
 نگويم به كسى، جز صنم باده گسار مى     حالتى رفت ز ديدار رُخش بر مستان         

 و آله علی محمدصلی الله 

 


